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  چكيده

نگاري پيش از  كمتر شناخته شده و گاه يشناس باستانغرب ايران (استان اردبيل) با وجود آثار ارزشمند در ادبيات  شرق شمال
مطالعات و  دليل نبود متأسفانه بههاي حوضة درياچه اروميه شكل گرفته است.  تاريخ و حتي دوران تاريخي آن بر اساس كاوش

خي تاريخ و تاري از ادوار مختلف پيش نمين، اطلاعات چنداني از پيشينه و يشناس هاي علمي و روشمند در مورد باستان پژوهش
متر ضخامت  ٧هاي شهرستان نمين در استان اردبيل، تپه بريس با  ترين محوطه يكي از شاخص .منطقه در دست نيست

هاي بسيار فراوان تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.  هاي فرهنگي در مركز روستاي بريس است كه با وجود آسيب نهشته
به تعيين محدودة  توان يماي است. از اهداف اين پژوهش  يداني و كتابخانهتحليلي و به صورت م -اين پژوهش با روش توصيفي

عرصه تپه، تلاش براي مشخص كردن فازهاي سكونتي و مطالعة انواع يافته هاي فرهنگي آن اشاره كرد. بر اساس كاوش 
) است. II يم (كوراارسزني در تپه بريس مشخص گرديد كه بيشتر فازهاي سكونتي در محوطه متعلق به عصر مفرغ قد گمانه

ايلخاني)  -ساساني) و اسلامي ميانه (سلجوقي -، دوران تاريخي (اشكانيIIIي سكونتي عصر آهن ها دورهپس از آن، شواهدي از 
هاي ياد شده، دست ابزارهاي سنگي از  هاي فرهنگي حاصل كاوش نيز شامل: قطعات سفال از دوره شود. بيشتر يافته ديده مي

هاي  اه دو قطعه سنگ مادر ابسيدين از عصر مفرغ قديم، بقاياي معماري و به ويژه تنور، شواهدي از توكنسنگ چرت به همر
  هاي سنگي و سفالي انسان و حيوان (گاوميش) و يك قطعه دستبند مفرغي بوده است.    سفالي و پيكرك

  
  

  .زني، عصر مفرغ قديم تپه بريس، گمانه نمين، كليدي: يها واژه
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  مقدمه
 به ترتيب شمال و شرق از كه است كيلومترمربع هزار صد بيش از جغرافيايي با مساحتي احدو يك عنوان به ايران غرب شمال

 و بلند هاي سرزمين زاگرس از هاي كوه شمالي در انتهاي غرب از و قفقاز هاي كوه و ارس رود و درة خزر درياي به محدود
حسنلو توسط  پروژه با به ويژه اين منطقه در ميعل هاي انجام كاوش. )٥٠: ١٣٩٨شود (آقالاري،  مي جدا آناتولي كوهستاني

هاي  پژوهش انجام براي را زمينه يافت و دو چنداني .م اهميت١٩٦٠و  ١٩٥٠) در دهة Dyson, 1965رابرت دايسون (
نگاري  حسنلو كه اساس گاه هاي تپه ). با توجه به كاوش١٦٥-١٦٦: ١٣٩٧شناسي فراهم كرد (هژبري نوبري و همكاران،  باستان

 شود يمدهد، سابقة استقرار يكجانشيني در اين منطقه از هزارة ششم قبل از ميلاد شروع  غربي ايران را تشكيل مي حوزة شمال
اجتماعي از عصر مفرغ تا  -كه در اين بين، توالي استقرار و روندهاي تحولات فرهنگي ابدي يمو تا دوران تاريخي و اسلامي ادامه 

-Sharifi, 2020: 287-303. 2021: 93. ٤٨٤-٤٨٥: ١٣٩٨توجه بوده است (داودي و مشكور، پايان عصر آهن بسيار قابل 

116. 2022: 55-81.(  
جمعيتي نزديك  ين بخش فلات آذربايجان واقع شده است. اين شهرستان باتر يشهرستان نمين در شرق استان اردبيل و شرق

مركزيت شهر آبي بيگلو تقريباً نيمه  بخش ويلكيج به .شود سيم ميبه يكصد هزار نفر، به سه بخش مركزي، عنبران و ويلكيج تق
توان مرز بين بخش مركزي و بخش ويلكيج دانست  مي آستارا را –گيرد و جاده اصلي اردبيل جنوبي شهرستان نمين را در بر مي

، تپه بريس در مركز ينو شهرستان نم بخش ويلكيچ در شاخص يها محوطه يكي از. )٢٢٣: ١٣٩٧(عليزاده سولا و همكاران، 
ثبت شده  ٧٨١٩به شماره  ١٧/١٢/١٣٨١تپه بريس در مورخ ، محوطهبر اساس پرونده ثبتي  .بافت روستايي با همين نام است

ترين  ترين و مهم به عنوان بزرگ متر، ٣٠٠در  ٣٠٠و ابعاد  اطراف يها نيمتر نسبت به سطح زم ٧تپه بريس به ارتفاع است. 
زني و  هاي هوايي، انجام گمانه ). البته پس از مطالعه عكس١) (شكل ١٣٨١(قنبرزاده،  ن معرفي شده استمحوطه شهرستان نمي

متر  ١٨٧.٩٠جنوبي و  -متر در جهت شمالي ٢١٦.٠٥برداري در تپه بريس مشخص شد كه عرصة اين محوطه تقريباً مدور  نقشه
اين محوطه از نظر حفاظتي داراي ر از سطح دريا است. مت ١٣٧٨غربي است و ارتفاع بلندترين نقطة آن  -در جهت شرقي

روستاييان در اطراف آن ايجاد شده است. اين برداري  به واسطة خاكمتر  ٦هايي به ارتفاع بيش از  وضعيتي ناپسند بوده و برش
طه و تلاش در ي به محدودة عرصه محوابي دستاي با هدف  تحليلي و به صورت ميداني و كتابخانه -پژوهش با روش توصيفي

ي سكونتي آن است، بنابراين علاوه بر تعيين عرصه و پيشنهاد حريم محوطه كه با مجوز رياست ها دورهجهت تشخيص 
با توجه به ضخامت زياد  - ١يي نيز براي اين كار ميداني مدنظر قرار گرفت كه شامل: ها پرسشپژوهشگاه صورت گرفت، 

هاي فرهنگي به دست آمده از  يافته -٢شوند؟  هايي مي بريس شامل چه دوره هاي فرهنگي، فازهاي سكونتي در تپه نهشته
  شوند؟ هايي مي زني محوطه شامل چه نوع يافته كاوش گمانه

  
  مباني نظري پژوهش 

تغييراتي كه بر اثر  ةبر اين فرض استوار است كه در نتيج» منظور تعيين عرصه به يزن گمانه«ميدانيِ  يها بنيان نظري برنامه
 ها دهيواقعي) در طول زمان از د ةمحوطه (عرص ةاصلي و اولي ةانداز ايجاد شده بخشي از محدود وامل مختلف درسيماي چشمع

عوامل طبيعي و  ةبه دو دست يطوركل به. اين عوامل صورت قطعي قابل شناسايي نيست سطح زمين به پنهان شده و در نتيجه بر
موضوعيت دارند  يشناس انداز كه در باستان دگرگوني چشم عوامل طبيعيِ مؤثر در نيرت مهم .شوند يم يبند عوامل انساني دسته

 ،)soil creepخَزِش خاك ()، landslide( لغزش ني، زمها لابيسطحي از جمله س يها آب جوي، روان يها زشيعبارتند از ر
مختلف با هم  ياندازها چشم از اين عوامل درو هوازدگي. روشن است كه ميزان رخداد و تأثير هر يك  فرسايش ، باد،لرزه نيزم

انساني ي ها تياين عوامل يا فعال نيتر انداز بسيار متنوع است؛ از مهم متفاوت است. عواملِ انسانيِ دخيل در دگرگوني چشم
 .اشاره كرد يكاو ها، و معدن ها، ساخت كانال ها و جاده راه، ها ، ساخت خانهييزدا به تسطيح زمين، كشاورزي، جنگل توان يم

بالا آمدن سطح زمين بر اثر ) است كه اشاره به aggradationي تعيين عرصه، برافزايي (ها برنامهيكي از موضوعات كليدي در 
ظاهري  ةوجود اين فرض است كه عرص ،را تعيين عرصه كنيم يا محوطه كه ما شود يآنچه باعث مدارد. در واقع،  عوامل مختلف

ي تعيين عرصه با ايجاد گمانه در پي يافتن ها برنامهعرصة واقعي آن نيست و بنابراين در  گر انيب محوطه، لزوماً يا مشهود
ي سطحي، باد، كوددهي به ها آب روانعواملي چون سيلاب،  انداز چشمي پنهان شدة محوطه هستيم. در برافزايي يك ها بخش
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و غيره نقش دارند. همچنين در اين  كشاورزيي ها نيه زمباستاني و انتقال خاك آن ب يها تخريب تپهي كشاورزي، ها نيزم
مثل دورة نوسنگي در زير رسوبات  تر يميقدي ها محوطهبرافزايي عامل زمان نقش مهمي دارد و احتمال دارد كه بسياري از 

 ي دارد،تعيين عرصه اهميت زياد يها يكي از مفاهيمي كه داشتن درك درستي از آن در برنامهسپسين دفن شده باشند. 
اوليه، وضعيت سطح زمين در زمان آغاز نخستين مرحلة استقراري در محوطه است.  انداز چشماوليه است. منظور از  انداز چشم

نخستين استقرار  است كه يا هيانداز اول خشي از همان چشم، بميشناس يم عنوان خاك بكر ما به يها در واقع آنچه در گمانه
منظور به پيرامون يك محوطه،  لحاظ نظري وقتي در اهميت اين مفهوم در اين است كه به. محوطه روي آن شكل گرفته است

واقعي  ةبخشي از عرص باستاني برجا (يعني ةمنطقاً يا بايد به نهشت ميزن يمعرصة واقعيِ در زير سطح گمانه  تعيين بود يا نبود
-١٤: ١٤٠١(روستايي و همكاران،  انداز چشم ةبه سطح اولي برسيم يا )كه از نظرها پنهان است و فقط در زير سطح وجود دارد

٨.(  
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  تپه بريس به همراه موقعيت جغرافيايي روستاي بريس بر روي نقشه گوگل ارث (نگارندگان)

  
 پيشينه پژوهش

 يدارا كه گورستان نيچند در نينم شهر اطراف در دمورگان ژاك يلاديم ١٩٠١ تا ١٨٩٩ي ها سال فاصله در بار نينخست
 مفرغ خيتار داشت، قرار شهر نيا يكينزد در كه «سي قلعه گاوور«ي برا و كرد كاوش بودند، يخرسنگ نهيچهارچ يگورها

 در ييگورها شامل كرد، كاوش نينم شهرستان اطراف در دمورگان كه ديجد مفرغ عصر يها گورستاننمود.  شنهاديپ را ديجد

 يرپوريرچيچ و ريرچيچ خورخور، ي،نيزم حسن ،كوپرو چاقالادره، تاش ي،لرداغ ،كيوجال ،لاخانهيچ دره، سولي روستاهاي كنار
هاي حسن زميني  آمده از گورستان ستد بهاي  ). سپس شيفر بر اساس مهرهاي استوانهDemorgan, 1905: 267-305بودند (

رضالو و دانست ( ق. م ١٤و  ١٥هاي  شان را متعلق به سده رودان، تاريخ در ميان سان همهاي  و مقايسه آنها با نمونه اولر آقو 
و  ١٩٧٧، ١٩٧١، ١٩٦٨، ١٩٦٧ي ها سالدرپي در  ). هيأت باستان شناسي آلماني طي چندين فصل پي٦٧: ١٣٩٣آيرملو، 
شناختي پرداختند و تعدادي قلعه و گورستان  ميلادي در مناطق مختلفي از آذربايجان شرقي و اردبيل به بررسي باستان ١٩٧٨

هاي ميداني مهم در استان اردبيل  . از فعاليت)Kroll, 1984: 12-14. Kleiss, 1969:188-191را مورد شناسايي قرار دادند (
)، كاوش در ١٣٨٥ي نوبري و پورفرج، هژبره شهريري و قوشا تپه مشكين شهر (هاي چندين ساله در محوط توان به كاوش مي

در قلعه بويني  ١٣٨٧تا  ١٣٨٥)، سه فصل كاوش در سال ١٣٨٤(حصاري و اكبري،  ١٣٨٣تپه ايدير دشت مغان در سال 
ها و  )، بررسي٣٧: ١٣٩٦رفرج، تا دوره صفوي (پو ق. مشهرستان نير در استان اردبيل با آثاري از دورة مفرغ مياني، هزاره اول 
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هاي عصر  )، و شناسايي تعدادي قلعه١٣٩٣، ١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٨ضالو، (رهاي دشت اردبيل، مشكين شهر و خلخال  كاوش
هاي قلعه اولتان مغان توسط كريم  كاوش) اشاره كرد. در نهايت ١٣٩٣در دشت اردبيل (رضالو و آيرملو،  Iمفرغ جديد و آهن 

كريم عليزاده، كاوش قلعه اندبيل توسط روح ا ... محمدي و  هاجري نژاد، كاوش تپه نادري اصلاندوز توسطعليزاده و سپس م
شده در  شناختي انجام هاي باستان شهر تقريباً كل فعاليت اهل ايمان مشكين در قزل قيه و سد زاده يكاوش و بررسي حاج

در شمال شهرستان نمين در استان اردبيل، ). ٢٢٥: ١٣٩٧كاران، د (عليزاده سولا و همشو مي محدوده استان اردبيل را شامل
محوطه باستاني از ادوار مختلف، به ويژه پيش از  ١٧٥تنها اطلاعات منتشر شده، مربوط به بررسي باستان شناسي است كه 

ع استقراري و تاريخ شناسايي و ثبت شده است. در جريان اين بررسي به استقرارهاي عصر مفرغ و آهن، متمركز بر قلا
). البته اين بررسي ٢٢١: ١٣٩٧هاي وسيع چهارچينه سنگي و كلان سنگي اشاره شده است (عليزاده سولا و همكاران،  گورستان

اي به تپه بريس نداشته است. تنها  شناسي نيز چون در محدوده شمالي شهرستان نمين متمركز بوده است، هيچ اشاره باستان
يس متعلق به پرونده ثبتي آن در آرشيو اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اطلاعات در دست از تپه بر

توسط غفار قنبرزاده با آثاري از عصر آهن و  ٧٨١٩به شماره  ١٣٨١/ ١٧/١٢اردبيل است كه بر اساس آن تپه بريس در مورخ 
 ).١٣٨١دورة اسلامي ثبت شده است (قنبرزاده، 

  
  هاي پژوهش يافته

 پيراموني آن ةمحدود ژهيو بررسي سطحي دقيق محوطه و بهحريم تپه بريس، نخست به  و عرصه تعيينمنظور  به زني گمانه در
ي سطحي ها افتهي استقراري آن از طريق يها دورهبا هدف به دست آوردن دركي اوليه از عرصة ظاهري محوطه و برآورد 

ي فرهنگي فراوان و متنوعي ها افتهزيادي در اطراف تپه بريس ايجاد شده بود، يي انساني ها برش كه نياپرداخته شد. با توجه به 
محوطه مورد  Google Earth يا ماهواره ي هوايي قديمي و تصاويرها عكسدر اين بررسي سطحي به دست آمد. سپس 

از مركز ضلع غربي تپه آغاز شد،  يزن گمانهمطالعه قرار گرفت و نقشة توپوگرافي آن و محدودة پيراموني تهيه گرديد. پس از آن، 
سازي وجود نداشت و  زني در اين نقطه از تپه بدين دليل بود كه نخست در اين محدوده ساختمان دليل انتخاب شروع گمانه

ر پذي تري امكان يابي به خاك بكر تپه در اين محدوده با عمق كم هاي ديگر دامنة تپه بود و دست تر از ضلع دوم؛ ارتفاع آن پايين
هاي انساني وارد آمده كه شامل برش دامنة تپه در چهار  هاي باستاني تپه بر اثر فعاليت هايي جدي به لايه بود. متأسفانه آسيب

هاي اخير است. همچنين رسوبات محوطه از نوع رسوبات آواري بوده و بافت  جهت و ساخت و سازهاي متوالي به ويژه در سال
  ريزه تشكيل شده است. شن غالب تپه از خاك رس، كود، رس و

متر) با  ١×  ١.٥متر و  ١.٥×  ١.٥متر،  ١×١گمانه در اطراف محوطه با ابعاد ( ٢١زني تپه بريس، در مجموع  در جريان گمانه
گمانه نيز در  ١١گمانه محدوده عرصه به دست آمد و  ١٠متر ايجاد شد كه از اين تعداد، با  سانتي ١٧٥تا  ٥٠عمقي بين 

گمانه بود كه به خاطر نوسان و  ٧با س در ضلع جنوبي تپه بري ها گمانهبيشترين تعداد ). ٢قرار گرفت (شكل  محدوده حريم
گفت كه محدودة عرصه محوطه در  توان يمها  تغيير خط عرصه در اين محدوده است. با توجه به انجام كاوش در اين گمانه

اما گستردگي عرصة محوطه در اضلاع شمالي، شرقي و بخشي از  تمامي جهات مورد تخريب و ساخت و ساز قرار گرفته است،
غربي گسترش كمتري داشته است. در واقع جادة مركزي روستا در  شرقي بيشتر بوده و در اضلاع غربي و جنوب جنوب تا جنوب

هاي كاوش  انهچنين گم توان خط جدا كنندة عرصه محوطه در اين بخش از محوطه دانست. هم بخش شرقي و شمالي تپه را مي
هاي فرهنگي عصر مفرغ قديم (كوراارس) در اضلاع غربي و جنوبي بوده  ترين ميزان يافته شده در محوطه نشان داد كه بيش

ترين ميزان قطعات سفال اسلامي ميانه بود. بنابراين در اين مقاله  هاي اضلاع شمالي و شرقي داراي بيش گمانه كه يدرحالاست، 
هاي برجاي  هاي حريم كه نهشته شود و از گزارش گمانه كه در محدودة عرصه قرار داشتند پرداخته ميهايي  تنها به گمانه

هاي  هاي حريم بيشتر بوده ولي در گمانه شود. شايان يادآوري است كه معمولاً عمق كاوش در گمانه فرهنگي نداشتند، پرهيز مي
ان يافتن از قرارگيري گمانه در محدودة عرصه، كاوش در آن هاي برجاي فرهنگي و اطمين عرصه به محض برخورد با نهشته

  متوقف گرديد.
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 با خطوط و قوانين عرصه و حريم (نگارندگان) ها گمانهنقشه توپوگرافي و عكس هوايي محوطه به همراه موقعيت  -٢شكل 

  
در شناسايي چهار كانتكست گرديد.  متر نهشته و ١منجر به برداشت )، متر ١×١در ضلع غربي تپه (ابعاد  T01كاوش در گمانه 

، آجر شكسته با سه حفره توخالي بر سطح آن، توكن استخوان، از قبيل سفالهايي  با يافتهفرهنگي برجاي  يها هيلا اين گمانه،
 ساز بودن، فرم ساز يا چرخ هاي ظاهري چون دست كه بر اساس ويژگي T01هاي سفالي گمانه  و ذغال بود. پس از مطالعة يافته

هاي  بندي كرد: گروه اول سفال ها را به سه دورة زماني تقسيم توان آن ظروف، نوع تزيينات، رنگ، نوع پوشش و غيره بود، مي
اي و خاكستري و نخودي دودزده و به شكل ظروف  هاي قهوه ساز با رنگ عصر مفرغ قديم (كوراارس يا يانيق) كه قطعاتي دست

سي نيز مورد  تپه و كهنه تپه تپه، كول هاي عصر مفرغ گوي ودند. نمونة اين نوع ظروف در لايهدهان باز و يا دهانه بسته (كوزه) ب
و به شكل كوزة  ق. مهزارة اول  سفال). گروه دوم شامل قطعات ٩- ١٤: ١٣٩٤بند،  شناسايي قرار گرفته است (رضالو و زبان

هاي جعفرآباد خداآفرين مورد  دار در گوركان هاي دسته وع كوزهدار است كه دسته در كنار لبه قرار دارد. نمونة مشابه اين ن دسته
ساساني)  - هاي دوران تاريخي (اشكاني )، گروه سوم سفال٤٦: ١٣٩١زاده گيگلو،  شناسايي قرار گرفته است (ايرواني قديم و ممي

اسگاه و سد احمد بيگلو در پ به رنگ نخودي شامل ظروف كاسه و كوزه مانند است كه نمونة مشابه آنها از محوطة تپه كهنه
). يك توكن سفالي با سوراخي ١٠، شكل ١٨: ١٣٩٦. حيدريان، ٣٢-٣٣،مشكين شهر به دست آمده است (آقالاري و ده پهلوان

  هاي توخالي نيز در اين گمانه به دست آمد. در مركز و نقش كندة بعلاوه (+) بر آن و قطعه آجري شكسته با حفره
 سهنهشته و شناسايي  متر يسانت ١٠٠منجر به برداشت متر در ضلع جنوبي تپه بريس  ١×١عاد به اب T05كاوش در گمانه 

و به ويژه قطعات متعدد سفال شناختي  باستانبرجاي شواهدي مبني بر وجود آثار و شواهد در اين گمانه، كانتكست گرديد. 
ساز از  اي دست شامل قطعات سفال سياه و قهوه T05 هاي فرهنگي گمانه آمد. يافته دست به) II-IIIعصر مفرغ قديم (كوراراس 

هاي مشابه اين قطعات  دار) بودند. نمونه هاي ساده يا دسته گونة كوراارس (يانيق) به شكل ظروف دهان باز يا دهان بسته (كوزه
تپه و تپه چال پيرتاج به  سي، كول تپه، كهنه پاسگاه تپه تپه، هفتوان تپه، گوي هاي يانيق از نظرم فرم و شكل ظاهري در محوطه

. ١٣٨٦. زلقي و آقالاري، ١٠٨: ١٣٩٥. عابدي، ٩-١٤: ١٣٩٤. رضالو و زبان بند، ١٥-٢٠: ١٣٩٨دست آمده است (نياكان، 
). براي مطالعات ٣) مورد شناسايي قرار گرفته است (شكل ٣٩-٣٨: ١٤٠٠. شريفي، ٢٣٠: ١٣٩٧عيلزاده سولا و همكاران، 

  ايران به منابع زير مراجعه شود: غرب شمالمنطقة  كوراارس هاي بيشتر در مورد سفال
(Brown, 1951. Burney, 1962,1972, 1975. Summers, 1984, 2004. Abedi et al. 2014).  
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  ي آنها و جدول سفال (نگارندگان) ها افتهبه همراه عكس ي B05و  B01ي ها گمانهتصويري از سكشن  -٣شكل 

  
 سهمتر نهشته و شناسايي  سانتي - ٥٠منجر به برداشت متر در ضلع جنوبي محوطة بريس  ١×١بعاد به ا T06كاوش در گمانه 

آمد كه رنگ  دست بهاي از يك تنور به همراه بقاياي خاكستر و ذغال  قطعات شكسته در كف اين گمانه،كانتكست گرديد. 
سه گروه عصر مفرغ قديم  در T06ه گمانهاي شاخص  ديوارهاي تنور به دليل حرارت آتش، قرمز رنگ شده بود. سفال

بندي است. رنگ بدنة  ايلخاني) قابل تقسيم -ساساني) و دوران اسلامي ميانه (سلجوقي- (كوراارس)، دوران تاريخي (اشكاني
هاي سادة گرد است كه  ساز با لبه هاي دست اي و به شكل كاسه قطعات عصر مفرغي به رنگ سياه و يا دو رنگ خاكستري و قهوه
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. رضالو و زبان ١٣٩٠تپه (عابدي،  )، كول٢٣٠: ١٣٩٧حيران (عيلزاده سولا و همكاران،  مونة مشابه آنها در محوطة قلعه خشهن
ساساني) شامل  -هاي دوران تاريخي (اشكاني ) به دست آمده است. نمونه١٧، ١٤: ١٣٩٨تپه (نياكان،  ) و يانيق١١: ١٣٩٤بند، 

است كه با توجه به تنور كف گمانه و دودزده  رونيبهاي برجستة مايل به  ه دودزده با لبهساز به شكل كوزه و ديگچ قطعات چرخ
: ١٣٩٣و طهماسبي،  فر يمحمد. ٣٢و  ٢٨- ٢٩: ١٣٩٠پهلوان،  (آقالاري و ده باشند يماي  ها، از نوع ظروف آشپزخانه بودن آن

بين در  ها از بررسي محوطة سكه ميانه كه نمونة مشابه آن دار با نقاشي زير لعابي از دوران اسلامي چنين قطعات لعاب ). هم١٤٠
  آمده است.  دست به) ٢٣٣: ١٣٩٧شهرستان نمين (عيلزاده سولا و همكاران، 

علاوه نهشته و شناسايي پنج كانتكست گرديد.  متر يسانت ١١٠در ضلع جنوبي محوطه، منجر به برداشت  T07كاوش در گمانه 
مشابه با  T07هاي گمانه  آمد. سفال دست بهدر كف گمانه آجري  ياجاق به همراهيوار سنگي دبر قطعات سفال، بخشي از يك 

. سفال خاكستري و سياه از گونة كوراارس (يانيق) ١بندي نمود:  ها را به چند دسته تقسيم توان آن هاي قبلي است و مي گمانه
اي است. نمونة مشابه اين  غليظ و دو رنگ سياه و قهوه ها با لعاب گلي عصر مفرغ قديم كه در مواردي پوشش سطح بيروني آن

. رضالو و ١٣٩٠تپه (عابدي،  )، كول٢٣٠: ١٣٩٧حيران (عيلزاده سولا و همكاران،  در محوطة قلعه خشه T0گمانه مانند  ها سفال
ساساني)  -اريخي (اشكانيي دوران تها سفال. ٢. ) به دست آمده است١٧، ١٤: ١٣٩٨تپه (نياكان،  ) و يانيق١١: ١٣٩٤زبان بند، 

قرمز با طرح نوارهاي داغدار افقي است. همچنين يك بدنه ساده از -اي هاي قهوه دار نخودي رنگ و بدنه شامل ظروف دسته
هاي  اي و خميرة خاكستري رنگ از گونة ظروف جلينكي نيز در بين يافته اي شكل ظريف با لعاب گلي غليظ قهوه ظروف كاسه

هاي فرهنگي  ). بيشتر يافته١٤٠: ١٣٩٣و طهماسبي،  فر يمحمد. ٣٢و  ٢٨-٢٩: ١٣٩٠پهلوان،  آقالاري و دهگمانه وجود داشت (
دار ساده با  ايلخاني) دانست كه شامل ظروف لعاب - توان قطعات سفال از دوران اسلامي ميانه (سلجوقي اين گمانه را مي

هاي  ها وجود دارند. نمونه زيرلعاب و نقاشي دو رنگ در بين آن هاي سبز و زرد رنگ است كه مواردي از قطعات با نقاشي لعاب
)، انداجين (رضائي و ١١٣، ١١٦: ١٣٩٨زارعي و شعباني، ن (هاي همدا هاي منقوش اسلامي ميانه در محوطه مشابه سفال

)، ٧٧-٧٩: ١٣٩٣ )، ارزانفود (زارعي و همكاران،١٤٢: ١٣٩٥)، زينوآباد همدان (محمدي و شعباني، ١٥٥- ١٥٦: ١٣٩٩محمدي، 
)، كاروانسراي ايلخاني ١٨٧- ١٨٨: ١٣٩٠)، نچيرخانلق ري (مهجور و همكاران، ١٦٦: ١٣٩٦مالين (خدادوست و همكاران، 

  آمده است. دست به) ٢٩٧: ١٣٨٦، فرد كامبخش) و محوطة كنگاور (٣٤٨: ١٣٨٥بيستون (لوشاي، 
در تر نهشته و شناسايي چهار كانتكست گرديد. م يسانت ٩٠در ضلع جنوبي محوطه، منجر به برداشت  T09كاوش در گمانه 

 ترين ممه .آمد دست سفال، استخوان و زغال به ، قطعاتسنگي هايهاي فرهنگي چون ابزار يافته ي مختلف اين گمانه،ها عمق
 T09هنگي هاي فر يافته بود.حيواني از جنس سفال  يپيكرك در كف گمانه به دست آمد كه 904 كانتكستاز  فرهنگييافتة 

هاي سفالي اين گمانه شامل  شامل قطعات سفال و ابزار سنگي و يك پيكرك حيواني احتمالاً گاوميش از سفال بود. يافته
اي، خاكستري و سياه از نوع كوراارس (عصر  هاي قهوه دار به رنگ ساز از ظروف دهان باز و دهان بسته يا گردن قطعات دست

حيران (عيلزاده سولا و همكاران،  چنين در محوطة قلعه خشه هاي قبلي و هم طعات در گمانهمفرغ) بودند. نمونة مشابه اين ق
تپه  ) و يانيق٣٩- ٣٨: ١٤٠٠)، تپه چال پيرتاج (شريفي، ١١: ١٣٩٤. رضالو و زبان بند، ١٣٩٠تپه (عابدي،  )، كول٢٣٠: ١٣٩٧

ساساني) هستند  -از سادة دوران تاريخي (اشكانيس هاي چرخ ) به دست آمده است. دستة دوم سفال١٧، ١٤: ١٣٩٨(نياكان، 
). دستة ١٤٠: ١٣٩٣و طهماسبي،  فر يمحمد. ٣٢و  ٢٨-٢٩: ١٣٩٠پهلوان،  . آقالاري و ده٢٥٧- ٢٦٨: ١٣٨٦، فرد كامبخش(

ديده كاري  ها شيارهاي موازي كنده اوايل اسلامي هستند كه بر روي بدنة برخي از آن -ساز دوران ساساني  هاي چرخ سوم سفال
ايلخاني) با تكنيك اسگرافياتو و  - هاي اسلامي ميانه (سلجوقي ). دستة چهارم سفال٢٥٧-٢٥٩: ١٣٧٨شوند (توحيدي،  مي

هاي اسلامي متأخر  ). همچنين تعدادي سفال١١٣-١٢٠: ١٣٩٨رنگ است (زارعي و شعباني،  دورنگ و  نقاشي زيرلعاب تك
: ١٣٩٩. رضائي و محمدي، ١٢٢: ١٣٩٨وجود داشت (زارعي و شعباني،  T09 هاي سفالي گمانه بدون لعاب نيز در بين يافته

 ٣عدد سنگ مادر،  ٩به دست آمد كه شامل  T09قطعه دست ابزار سنگي در اين گمانه  ٢٣). در مجموع تعداد ١٥٤ -١٥٥
چند وجهي است.  مادرها به شكل سنگ مادرهاي تراشه و تيغه يك سويه يا سنگقطعه ابزار هستند.  ١١قطعه برداشته و 
عدد است.  ١دار نيز هر كدام  سويه و دندانه عدد، خراشنده يك ٢ دار كنگرهعدد،  ٢عدد، مته  ٣عدد، اسكنه  ٢ابزارها شامل تيزه 

هاي  همچنين يك قطعة ناقص و نيمه كروي شكل از يك شيء سفالي به دست آمده كه بر سطح آن دواير كم عمق و نقطه
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حكاكي شده است. طرح روي اين قطعه، احتمال انتساب آن به يك ژتون يا بولاي  ديگر در كنار هم تري به صورت فشرده عميق
  ). ٤با قطعيت اظهار نظر كرد (شكل  توان ينمدهد، اما به دليل ناقص بودن  سفالي را نشان مي

هشته و شناسايي چهار ن متر يسانت ٩٥متر در ضلع شرقي محوطة بريس، منجر به برداشت  ٥/١×١ابعاد با  T011گمانة 
منقوش با نقش كنده و نقوش زيرلعابي به  دار هاي لعاب سفالقطعاتي از  در كف اين گمانه و در بافتي برجا،كانتكست گرديد. 

اي و سبز به دست آمده كه  دار منقوش و ساده با لعاب رنگي قهوه دست آمد. در اين گمانة تعدادي قطعات شاخص سفال لعاب
هاي  از گونة سفال T011اند. تمامي قطعات سفال گمانة  هاي اسگرافياتو و نقاشي زير لعاب تزيين شده با تكنيكها  برخي از آن

ن هاي همدا هاي منقوش اسلامي ميانه در محوطه هاي مشابه سفال ايلخاني) هستند. نمونه - دوران اسلامي ميانه (سلجوقي
)، زينوآباد همدان (محمدي و شعباني، ١٥٥- ١٥٦: ١٣٩٩و محمدي،  )، انداجين (رضائي١١٣، ١١٦: ١٣٩٨زارعي و شعباني، (

)، نچيرخانلق ري ١٦٦: ١٣٩٦)، مالين (خدادوست و همكاران، ٧٧-٧٩: ١٣٩٣)، ارزانفود (زارعي و همكاران، ١٤٢: ١٣٩٥
، فرد كامبخش() و محوطة كنگاور ٣٤٨: ١٣٨٥)، كاروانسراي ايلخاني بيستون (لوشاي، ١٨٧-١٨٨: ١٣٩٠(مهجور و همكاران، 

  ) به دست آمده است.٢٩٧: ١٣٨٦
كانتكست  سهمتر نهشته و شناسايي  سانتي ١١٠منجر به برداشت متر در ضلع شرقي تپه،  ١×١با ابعاد  T012كاوش در گمانه 

نه كاوش در گمامتري ديده شد.  سانتي -٩٠در اين كانتكست، علاوه بر قطعات سفال، يك پيت (چاله زباله) در عمق گرديد. 
T013  در كانتكست گرديد.  ٩متر نهشته و شناسايي  سانتي ١٧٥منجر به برداشت متر در ضلع شمالي تپه،  ١×١با ابعاد

هاي برجاي فرهنگي به همراه ذغال، بقاياي تنور،  نهشتهسانتي متر)،  -١٧٥تا  - ١٣٠عمق ( 1309و  1308 هاي كانتكست
شامل قطعات سفال، ابزار سنگي و استخوان است.  T012رهنگي گمانه هاي ف آمد. يافته دست بهخاكستر و قطعات سفال 

هاي سفالي گمانة  سويه از سنگ چرت است. يافته شامل تيزة مثلثي شكل، مته و خراشندة يك T012ابزارهاي سنگي گمانة 
T012 س) است (زبان بند، اي عصر مفرغ (كوراار هاي عرصه بود، شامل قطعات سفال خاكستري و قهوه نيز مانند ساير گمانه
ساساني) هستند كه به  - ). بيشتر قطعات سفالي اين گمانه متعلق به دوران تاريخي (اشكاني١٧، ١٤: ١٣٩٨. نياكان، ١١: ١٣٩٤

اي مانند شيارهاي موازي يا نقوش  ها نيز نقوش كنده ي رنگ بوده كه در برخي از آنا قهوهنخودي و  ساز چرخصورت قطعات 
 ١٣٨٧. لباف خانيكي، ١٢٤: ١٣٩٣شود (افشاري و نقشينه،  هاي دورة ساساني ديده مي شبيه به نقوش سفالكندة افقي و اريب 

. زارعي و ١٤٠: ١٣٩٥هاي اسلامي ميانه (محمدي و شعباني، چنين يك قطعه بدون لعاب با مشخصات سفال ). هم١٧٠-١٧١:
  ) به دست آمده است. ١١٣ -١١٦: ١٣٩٨شعباني، 
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  ي سفالي آن و جدول سفال (نگارندگان)ها افتهبه همراه عكس ي B09گمانه ز سكشن تصويري ا - ٤شكل 

  
كانتكست  ٩متر نهشته و شناسايي  سانتي ١٧٥منجر به برداشت متر در ضلع شمالي تپه،  ١×١با ابعاد  T013كاوش در گمانه 

هنگي از جمله ذغال، بقاياي تنور به همراه هاي برجاي فر نهشتهسانتي متر،  - ١٧٥تا  - ١٣٠عمق در اين گمانه نيز در گرديد. 
قطعه سفال شاخص به دست آمد كه شامل دو قطعه لبة  ١٦نيز  T013آمد. در گمانه  دست بهخاكستر و قطعات سفال 

هاي عصر مفرغ (كوراارس) است. مشخصات اين دو نمونه كاملاً  اي رنگ به شكل كوزه و ديگچه ساز خاكستري و قهوه دست
هاي  ). دستة دوم سفال ١٤ -١٧: ١٣٩٨هاي عرصه قابل مقايسه است (نياكان،  ات سفالي عصر مفرغ در ساير گمانهمشابه با قطع

هاي عصر آهن  ها در لايه هاي عصر آهن است كه نمونة مشابه آن ساز با مشخصات سفال اين گمانه شامل سه قطعه لبة چرخ
)، محوطة ٢٣٨، ٢٣٥: ١٣٩٨پور،  (ابراهيمي ٢و  ١هاي ربط  )، تپهSummers, 2013: fig.21تپه ( هاي يانيق محوطه

 ٧) به دست آمده است. همچنين Heinsch, 2019: 106-109) و آناقزلي تپه (٢١٣: ١٣٩٨آبي و سليمي،  گورينگان (سرخ
ست آمده دار به د و لوله دار دستهساساني) به شكل كاسه و ظروف  - ساز با مشخصات دوران تاريخي (اشكاني قطعه سفال چرخ

و  ٢٨- ٢٩: ١٣٩٠پهلوان،  سي (آقالاري و ده ها قابل مقايسه با محوطة كهنه پاسگاه تپه است كه مشخصات ظاهري و شكل آن
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دار اسلامي ميانه  ) است. در نهايت قطعات لعاب٨١: ١٣٩٥دادي،  . علي١٠تصوير  ١٤٠: ١٣٩٣و طهماسبي،  فر يمحمد. ٣٢
اي است (محمدي و شعباني،  ير لعاب، اسگرافياتو و نقش سياه زير لعاب آبي فيروزهايلخاني) با تكنيك نقاشي ز -(سلجوقي

  ). ٥) (شكل ١٤٥، ١٤٢: ١٣٩٥
و شناسايي  از داخل يك تنور نهشتهمتر  سانتي ٤٠محوطة بريس، منجر به برداشت  غربي شمال -شماليدر ضلع  T019گمانه 

هاي سفالي در  و ... قرار داشت كه با توجه به يافتهمواد فرهنگي ستر، در اين گمانه تنوري مملو از خاكگرديد. كانتكست  دو
شامل يك  T019اي متعلق به دوران اسلامي ميانه دانست. گمانة  توان آن را سازه داخل تنور، هواكش و شكل كلي تنور مي

ساز به رنگ سياه  يك قطعة دستها  قطعه سفال شاخص در آن به دست آمد. از بين آن ٩تنور از دوران اسلامي ميانه است كه 
قطعه) متعلق  ٨). ساير قطعات (١٤ -١٧: ١٣٩٨اي شكل متعلق به عصر مفرغ (كوراارس) بود (نياكان،  اي از ظرفي كوزه و قهوه

ايلخاني) هستند. برخي از اين  - اي شكل از دوران اسلامي ميانه (سلجوقي دار و بدون لعاب از ظروف كوزه وكاسه به قطعات لعاب
، ١٤٢: ١٣٩٥طعات با تكنيك نقاشي چند رنگ روي لعاب، اسگرافياتو و نقوش استامپي تزيين شده بودند (محمدي و شعباني، ق

ساز و نخودي رنگ در كف تنور به حالتي  اي شكل چرخ ). همچنين يك ظرف كوزه١٥٥- ١٥٦: ١٣٩٩. رضائي و محمدي، ١٤٥
  دست نخورده يافت شد. 

 نهشتهمتر  سانتي ١١٠منجر به برداشت  T021گمانه اين كاوش در و  محوطة بريسغربي  شمال –غربي در ضلع  T021گمانة 
). ٣قطعات سفال و زغال قابل مشاهده بود (شكل  چون همهاي فرهنگي  در اين گمانه نيز يافتهگرديد. كانتكست  سهو شناسايي 

هاي عصر  امل قطعات سفال به دست آمده از دورههاي عرصة محوطه، ش مانند بيشتر گمانه T021هاي فرهنگي گمانة  يافته
ايلخاني) بود. مجموع قطعات شاخص گمانه  - ساساني) و اسلامي ميانه (سلجوقي -مفرغ (كوراارس)، دوران تاريخي (اشكاني

ات اي بود. اين قطع ي شكل و به رنگ خاكستري و قهوها كاسهها از گونة ظروف دهانه باز  قطعه از آن ٣قطعه كه  ١٦شامل 
هاي قابل مقايسه با اين ظروف در گوي تپه، يانيق تپه و كول تپه ديده شده است  سفال از گونة كوراارس (يانيق) بودند كه نمونه

ساساني) است  - قطعه از اين قطعات گردآوري شده نيز متعلق به دوران تاريخي (اشكاني ٨). ٩-١٤: ١٣٩٤بند،  (رضالو و زبان
سان آن در محوطة  هاي هم دار هستند كه نمونه اي و يا لوله و دهان باز چرخ ساز به رنگ قهوه كه به شكل ظروف دهانه بسته

هاي شاخص گمانه،  ). از مجموع سفال٢٧-٢٩: ١٣٩٠آمده است (آقالاري و ده پهلوان،  دست بهسي  اشكاني تپه كهنه پاسگاه تپه
هاي قبلي  هاي اسلامي ميانه در گمانه است كه با قطعات سفالايلخاني)  - قطعه نيز متعلق به دوران اسلامي ميانه (سلجوقي ٥

زارعي و ت (منقوش با نقوش اسگرافياتو، نقاشي زير لعاب و نقوش كندة قالبي اس دار لعابسان بوده و شامل قطعات  هم
  ).١١٣ - ١١٦: ١٣٩٨. زارعي و شعباني، ٧٧- ٧٩: ١٣٩٣همكاران، 
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  ي سفالي آن و جدول سفال (نگارندگان)ها افتههمراه عكس يبه  B013تصويري از سكشن گمانه  -٥شكل 

  
ها شامل قطعات سفال بود، اما دست ابزارهاي سنگي، فيچرهاي معماري و تنور،  هاي فرهنگي حاصل از كاوش گمانه بيشتر يافته

هاي حريم نيز مواد  هاي سطحي يا مضطرب گمانه زني به دست آمد. در نهشته پيكرك، توكن و غيره نيز در جريان اين گمانه
اي تا خاكستري و سياه دودزده از نوع كوراارس (عصر  ساز قهوه هاي دست فرهنگي مختلفي به دست آمده كه شامل: سفال

هاي  ساساني) در طيفي از رنگ - ساز ساده با شاموت كاني و پخت كافي از دوران تاريخي (اشكاني مفرغ)، قطعات سفال چرخ
دار از نوع اسگرافياتو و نقاشي زير لعاب متعلق به دورة اسلامي ميانه است. همچنين يك  روف لعابقرمز و نخودي، ظ -يا قهوه

دار، مته، خراشنده انتهايي، يك سنگ مادر از جنس ابسيدين و يك گلولة  دار/ دندانه تيزه با تكنيك لوالوا، ابزارهاي سنگي كنگره
ي برش خوردة ها دامنهبود. علاوه بر اين، آثار فرهنگي متنوع و فراواني در ها  هاي سطحي اين گمانه فلاخن سنگي از ديگر يافته

ي انساني و حيواني به ها كركيپتپه مانند تدفين انساني، سربارة سفال، بقاياي معماري به شكل كف، ديوارهاي خشتي و سنگي، 
  ). ١١-٦دست آمد (شكل 
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ي دار حسابه (بولاي) گلي با علائم هندسي كنده شده بر روي آن بيانگر نظام ي سفالي و استخواني و بخشي از يك گلولها توكن - ٦شكل 

  در تپه بريس (نگارندگان)
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  ي محدودة عرصه در تپه بريس (نگارندگان)ها گمانهي به دست آمده از ها سفالطرح  - ٧شكل 
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  (نگارندگان)  ٩پيكرك سفالي گاوميش به دست آمده از گمانة  -٨شكل 

  

  
منه برش خوردة تپه بريس با آثاري از تدفين انساني، سربارة سفال، بقاياي معماري به شكل كف و ديوارهاي خشتي و سنگي دا -٩شكل 

  (نگارندگان)
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  نگارندگان)( دامنه برش خوردة تپه بريس با آثاري از قطعات سفال كوراارس و دستبند مفرغي -١٠شكل 
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   ن)دامنه برش خوردة تپه (نگارندگاي فرهنگي به دست آمده از ها افتهي-١١شكل 

  نتايج
اي  هاي خاكستري و قهوه ها به سفال هاي تپه بريس بيشتر شامل قطعات سفال بودند. گروه زيادي از آن هاي فرهنگي گمانه يافته

ي كاوش ها نهگمااز عصر مفرغ قديم (كوراارس يا همان يانيق) تعلق داشتند. در واقع، با توجه به ديوارهاي برش خوردة تپه و 
ي ايران دانست. فرهنگ كوراارس در بازة زماني نيمة غرب شمالي كوراارس در ها محوطهتپه بريس را يكي ديگر از  توان يمشده، 

هزارة چهارم تا نيمة هزارة سوم پيش از ميلاد با هويتي كاملاً جديد از نظر فناوري، فرهنگ مادي و اجتماعي به همراه 
يي از فلات ايران گسترش ها بخشدر مناطق بسيار وسيعي از قفقاز، شرق آناتولي و  دار داغو  ساز دستي خاكستري ها سفال

ي ها ييجا جابهبيروني و ماحصل  توان يممنشأ اين تغييرات را ). Palumbi, 2013: 113. Rothman, 2015: 9190يافته بود (
ي جنوبي دانست. اين فرهنگ هرچند داراي ها نيسرزمي بومي قفقاز به سمت ها نيسرزمجمعيتي ناشي از مهاجرت از 

ي محلي را ناديده انگاشت؛ چرا كه اين فرهنگ داراي پهنة وسيع جغرافيا و ها فرهنگخاستگاه مشترك بوده، اما نبايد الگوهاي 
بوي محلي  كه پس از مدتي الگوهاي محلي در آن تأثير گذارده و مواد فرهنگي تا حدودي رنگ و باشد يمشرايط زيستي متنوع 

با  اتاقيدو  اي اتاقيتك  يها كوچك متشكل از خانه يها دهكده رس دراجوامع كورا). ٤٦، ٣٠: ١٤٠٠(شريفي،  اند كردهپيدا 
 ,Sagonaو بناهاي يادماني با كاركردهاي آييني، تشريفاتي يا اداري وجود نداشته است ( كردند يم يزندگمصالح مختلف 

و بقاياي  خورد ينمبرش خوردة تپه بريس نيز بقاياي معماري پيچيده و بزرگ به چشم  ). در ديوارهاي466 ,454 :1993
 كي هيرس بر پااكه جوامع كورا دنده ينشان م يكنون يها دادهمعماري شامل يك معماري مسكوني ساده و كوچك است. 

بنا  وريرپاما نسبتاً متنوع دام يرتخصصيغ يها يغلات و بر اساس استراتژ يبر كشاورز يمبتن يو دامدار ياقتصاد كشاورز
  ).Palumbi, 2013: 115( اند شده

هاي كوراارس  بندي كرده است و ويژگي سفال تپه اين فرهنگ را به سه دوره اول، دوم و سوم تقسيم گر يانيق چارلز برني كاوش
). ساخت Burney,1961د (كن ي روشن با سطوح صيقلي معرفي ميا قهوهساز با رنگ خاكستري تيره يا سياه براق و  را دست

ظروف سفالي با لبة ريلي شكل در دورة اول كوراارس رواج داشت و در اين دوره هنوز ظروف دسته نخجواني توسعه نداشته 
هاي  به دست آمده است. سفال K1هاي قفقاز، حاشية شرقي آناتولي و گوي تپة  در بيشتر محوطه Iي كوراارس ها سفالاست. 

شود. ظروف لبه ريلي در اين دوره متروك  ي شناخته ميا رهيدااج ظروف دستة آرنجي و دستة نخجواني نيم با رو IIكوراارس 
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شود. كاربرد بسيار گستردة نقوش هندسي  شود. همچنين تزيينات موسوم به چشم و نقوش هندسي مثلثي كنده ديده مي مي
هاي به هم پيوسته و نقوش  پردازي شده و مثلث ينات نقطهدار، نردباني، تزي لوزي، نوارهاي زيگزاگ، نقوش مارپيچي و موج

اند.  شود. گاهي نيز محل خالي نقوش كنده را خميري سفيد رنگ از گچ يا آهك پر كرده جانوري و پرندگان و غيره ديده مي
ست آمده است. به د IVو گودين  VII، تپه ياخلولي، روازتپه، هفتوان K1تپه  تپه، گوي از يانيق IIهاي كوراارس  سفال

هايي با ترئينات كنده شده و نقش مارپيچ و دسته حلقوي متصل به لبة ظروف قابل شناسايي است. در  با سفال IIIكوراارس 
، شنگاويت IV، گودين K3نيز در گوي تپه  IIIهاي كوراارس  يابد. سفال اين دوره تزئين دواير متداخل و چشمي توسعه مي

IVهاي ناحية كبان در آناتولي شرقي گزارش شده است. بازة زماني مطرح  لبي گرجستان و محوطه، كول تپه نخجوان، كواتسخ
- ٢٠: ١٣٩٨نياكان، ( ١است ق. م ٢٠٠٠تا  ٣٧٠٠/٣٥٠٠هاي مختلف بين:  هاي سه گانة كوراارس در محوطه شده براي دوره

١٣.(  
  

  نتيجه گيري
ي فرهنگي ها افتهي شاخص در شهرستان نمين است كه يها محوطهكه تپه بريس يكي از  دهد يمي نشان شناخت باستانشواهد  

ي مختلف پيش از تاريخي، تاريخي و دوران اسلامي دارد. در اين مقاله، نتايجي كه در راستاي ها دورهفراوان و متنوعي از 
رسد كه مركز  ميهاي كاوش شده به نظر  ي مطرح شده به دست آمد شامل: در پاسخ به پرسش اول، بر اساس گمانهها پرسش

چنين در برخي  هاي فرهنگي آن متعلق به عصر مفرغ قديم (كوراارس يا همان يانيق) است. هم محوطه و عمدة ارتفاع لايه
ساز ساده از دوران تاريخي (اشكاني و  ) و سپس سفال چرخ٣هاي عصر آهن (عصر آهن  ها قطعات محدودي از سفال گمانه

هاي فرهنگي  ها در نتايج يافته سان به دست آمده از ساير محوطه هاي هم ها و نمونه نساساني) شناسايي شد كه جزئيات آ
ايلخاني) شواهد سكونتي قوي وجود دارد كه بيشتر در اطراف  -ها آمده است. پس از آن، در دوران اسلامي ميانه (سلجوقي گمانه

روي تنوري از دوران اسلامي ميانه قرار داشت.  ) برT019هاي ضلع شمالي تپه ( شود. يكي از گمانه تپه مركزي ديده مي
هاي اسگرافياتو، نقاشي زير لعاب، نقش دو رنگ زير  دار ساده و منقوش با تكنيك ي لعابها سفالهاي اين دوران به شكل  سفال

به قطعات ها متعلق  هاي فرهنگي گمانه توان گفت كه عمدة يافته لعاب و نقاشي روي لعاب بود. در پاسخ به پرسش دوم مي
هاي فرهنگي تپه بريس نيز  سفال كوراارس در عصر مفرغ قديم و سپس دست ابزارهاي سنگي از همين دوره بود. عمق نهشته

ي كوراارس در تپه بريس از گونة ساده و بدون نقش بودند و به نظر ها سفالرسد. عمدة  متر مي ٧در همين دورة كوراارس به 
است. زيرا شواهد باستان شناختي در  IIتپه بريس بيشتر در همان دورة كوراارس  رسد كه اوج فرهنگ كوراارس در مي

ي منقوش بالايي است. هرچند كه ها سفالداراي درصد  IIIي كوراارس ها سفالكه  دهد يمي كوراارس در ايران نشان ها محوطه
مسكوني بوده  ق. م ٢٠٠٠تا  ٣٧٠٠/٣٥٠٠از س غربي ايران در سه فاز كوراار دهد شمال ي نشان ميشناخت باستانمطالعات 

كه در سه گمانه، شواهدي از تنور به دست آمده است، در بخش برش خوردة تپه به وضوح آثار معماري چون  است. علاوه بر اين
ها قابل تشخيص بود. در بررسي سطح و دامنة تپه يك پيكرك مسبك انساني كوچك  اي و كف خانه چينه –ديوارهاي خشتي 

ا آييني) از جنس سنگ صابون احتمالاً از عصر مفرغ (كوراارس) به دست آمده كه سطح آن با دواير تودرتو و شبيه به (تعويذ ي
بند مفرغي و ظروف كوچك گلي در كف يك ظرف سفالي پيدا شد.  چنين يك دست تزيينات سفال يانيق تزيين شده بود. هم

ها  هاي برخي گمانه هاي سفالي و استخواني نيز در بين يافته ن، توكنهاي سفالي (گاو)، قطعات ابسيدي علاوه بر اين پيكرك
رسي در دورة پيش از تاريخي محوطه بوده است. همچنين شواهدي از  گر وجود نظام مبادلاتي يا حساب وجود داشت كه بيان

 گرفته يممسكوني انجام  كه تدفين در كف منازل دهد يمتدفين در يك بافت مسكوني از ديوارة برش خوردة تپه بريس نشان 
ي صنعتي چون توليد ها تيفعالشواهدي دالّ بر حضور  تواند يماست. يافت شدن سربارة كوره در ديوار برش خورده تپه بريس، 

  سفال در همين دورة عصر مفرغ قديم باشد. 
  نوشتپي 

                                                           
 &Rothman, 2015. Palumbi,2013. Aşurov 2002. Burney1961.  1962. 1972. Burney):براي مطالعات بيشتر رجوع شود به.  ١

Lang 1971. Sagona 2000.  Seyedov 2000. Summers 1984. Young 1969).  
  



 ستان اردبيلزني تعيين عرصه و حريم تپه بريس در شهرستان نمين، ا هاي حاصل از گمانه مطالعة يافته                                        ١١٨

  نامه  كتاب
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  . ٢٢٨-٢٤٢، صص: كردستان استاني دست صنايع وي گردشگر
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هاي  غرب ايران در دوره اشكاني (با نگاهي به يافته ي فرهنگي شمالها شاخصه«، ١٣٩٠ .يمصطف. آقالاري، بايرام، ده پهلوان، ٥

، شهريورماه، دانشگاه تهران، ١، شماره ٣، دوره ان شناسيمجله مطالعات باست، »فصل دوم كاوش در تپه كهنه پاسگاه تپه سي)
  .  ١٥- ٤٣صص: 

هاي جعفراباد  هاي عصر آهن كورگان گونه شناسي و معرفي سفال«، ١٣٩١ .زاده گيگلو، سليمان . ايرواني قديم، فرشيد، ممي٦
-٥٠)، صص: ٦ستان، (شماره پياپي ، پاييز و زم٤، دورة ٢، شمارة مطالعات باستان شناسي ، مجله»فصل اول كاوش)ن (خداآفري

٣٣ .  
مطالعات باستان ، مجله »اول ق. م در شهرستان نير اردبيل ي هاي هزاره نگاري فرهنگ تبيين و گاه«، ١٣٩٦ .. پورفرج، اكبر٧

  . ٣٧- ٥٤، بهار و تابستان، صص: ١، شماره ٩سال شناسي، 
  مت. ، تهران، انتشارات سفن و هنر سفالگري، ١٣٧٩ .. توحيدي، فائق٨
، تهران: ٤هاي باستان شناسي  گزارش، »گزارش گمانه زني تپه ايدير اصلاندوز«، ١٣٨٤سن ، ح. حصاري، مرتضي، اكبري٩

  . ١٣-٢٩پژوهشكده باستان شناسي، صص: 
دو فصلنامة ، »شواهد باستان شناختي حوضة آب گير سد احمد بيگلو، مشكين شهر«، ١٣٩٦ .. حيدريان، محمود١٠

  . ٧- ٢٤، دورة هفتم، تابستان، صص: ١٣، شمارة ن شناسي ايراني باستاها پژوهش
بررسـي و مطالعـه «، ١٣٩٦ .گوكي، شـهين يـاري ي، سيدرسـول؛ تقـوي، عابـد؛ عليحاج يخدادوسـت، جـواد؛ موسـو. ١١

، ايـران يشناسـ باستان يهـا پژوهشدو فصلنامة ، »(خراسان رضوي) محوطـه ماليـن؛ شهرسـتان باخـزر يها نهيتحليلـي سـفال
  .   ١٥٧ - ١٧٢، دانشگاه بوعلي همدان، صص: ١٢، شماره ٧ه دور
هاي  غرب ايران بر اساس پژوهش اقتصاد زيستي طي عصر مفرغ و آهن در شمال«، ١٣٩٨ .مشكور، مرجان، . داودي، حسين١٢

، جلد ب ايران و مناطق همجوارمجموعه مقالات همايش بين المللي عصر آهن در غر، در »باستان جانورشناسي در تپه حسنلو
، به كوشش يوسف حسن زاده، علي اكبر وحدتي، زاهد كريمي، تهران انتشارات پژوهشگاه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع ١

  . ٤٨٤-٥١٤دستي و موزه ملي ايران، صص: 
 ــراثي، ســازمان ملــوانيگ فصــل كاوش در گورســتان خانقــاه ــنيگــزارش مقدماتــي اول، ١٣٨٨ .رضالــو، رضــا. ١٣

    .فرهنگــي كشــور، پژوهشــكده باستانشناســي (منتشــر نشــده)
 ــراثي، ســازمان ملــوانيگ فصــل كاوش در گورســتان خانقــاه ــنيگــزارش مقدماتــي اول، ١٣٨٩رضالــو، رضــا . ١٤

  .ده)فرهنگــي كشــور، پژوهشــكده باستانشناســي (منتشــر نشــ
 ــراثي، ســازمان مشــهر نيمشــگ آبـاد فصـل كاوش در گورسـتان خرم ـنيگـزارش مقدماتـي اول، ١٣٩٠ .رضالـو، رضـا. ١٥

  ). منتشـر نشـده، (فرهنگــي كشــور كشــور، پژوهشــكده باستانشناســي
دوازدهميــن گردهمايــي ســالانه مقالات ، شـهر آبـاد، مشكين اوش گورسـتان باسـتاني خرم، ك١٣٩٣ .. رضالو، رضا١٦

  . و گردشـگري كشـور، تهـران دســتي فرهنگــي، صنايع ســازمان ميراث، شناســي باستان
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دشت اردبيل، مطالعة موردي قلعه خسرو و  Iفرهنگ دوران مفرغ جديد و آهن «، ١٣٩٣ .. رضالو، رضا، آيرملو، يحيي١٧
  . ٦٥- ٨٤، دوره چهارم، بهار و تابستان، صص: ٦شماره استان شناسي، هاي ب دو فصلنامة پژوهش، »ي اقماريها قلعه
كــوراارس  فرهنــگ يانيــق يــا كــوراارس، تأكيــدي بــر عنــوان«، ١٣٩٤ .بنــد، نســرين رضالــو، رضــا؛ و زبان. ١٨

پنجــم، بهــار و ه دور، ٨ هر، شــماايــران يشناســ باستان يهــا پژوهش و فصلنامة، د»مطالعــات آمــاري براســاس
 . ٧-١٧ ص:تابســتان، ص

مطالعات ، »مطالعه تاريخي و باستان شناسي محوطة اسلامي اَنداجين همدان«، ١٣٩٩ .. رضائي، مصطفي، محمدي، مريم١٩
  .١٤٠-١٥٩، بهار، صص: ١، شمارة ١٢، دانشگاه تهران، دورة باستان شناسي

ي دورة ها سفالبررسي و مطالعه «، ١٣٩٣ .، مترجم، عباس، اميني، فرهاد، ديني، اعظم. زارعي، محمد ابراهيم، خاكسار، علي٢٠
، پاييز و ٢، شمارة ٦، دانشگاه تهران، دورة مطالعات باستان شناسي، »ي ارزانفودشناس باستاني ها كاوشايلخاني به دست آمده از 

  . ٧٣ - ٩٠زمستان، صص: 
ي آغاز دوران اسلامي تا پايان دورة ها نهيسفالبررسي و تحليل گونه شناسي «، ١٣٩٨ .. زارعي، محمد ابراهيم، شعباني، محمد٢١

 - ١٢٦، سال سوم، تابستان، صص: ٨، پژوهشگاه ميراث فرهنگي، شمارة مطالعات باستان شناسي پارسه، »صفوي منطقة همدان
١٠٩ .  
، مركز اسناد سي (حوضه آبگير سد خداآفرين)گزارش كاوش باستان شناختي كهنه تپه ، ١٣٨٦ .. زلقي، علي، آقالاري، بايرام٢٢

  پژوهشكده باستان شناسي (منتشر نشده). 
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لنامة پژوهش هاي باستان شناسي، دو فص، »دغدغان آذربايجان شرقي - فصل نخست كاوش باستان شناختي گورستان سرند
  .٧٣- ١٠٠، دوره يازدهم، پاييز، صص: ٣٠شماره 
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سن زاده، علي اكبر وحدتي، . به كوشش يوسف حمجموعه مقالات همايش بين المللي عصر آهن در غرب ايران و مناطق همجوار

  فرهنگي، راثيم كل اداره سنندج:  .رانياي مل موزه  :يگردشگر وي فرهنگ راثيم پژوهشگاه، تهران: ١زاهد كريمي. جلد 
  . ٢٠٨-٢٢٧، صص: كردستان استاني دست صنايع وي گردشگر

ي ها پژوهشمركزي (بر اساس ي شرق زاگرس ها دامنهبررسي نفوذ فرهنگ كوراارس در «، ١٤٠٠ .. شريفي، مهناز٢٥
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